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 اخلاقی های گزاره با عرفان شناختی انسان مبانی ارتباط تبیین

 شناسی هیوم با تکیه بر زیبایی
 

  و جواد استادمحمدّی  *خلیل بهرامی قصرچمی  ، ده زهرا طباطباییسیّ

 

 چکیده

 انییاان  مبییانی  بیا اسی  هیه    اخلاقیی  عمیق و دقیق رویکردهای از یکی عنوان  به عرفانی اخلاق

 دسی   بیه  و اخلاقیی  هیای  گیاار   طیر   برای را هافی و لازم باتری خود، جامع و غنی شیناختی

 از و اسیکاتلندی  فیلایوفان  از هیوم، دیوید. اس  آورد  فراهم اخلاقی های آموز  بیالاترین آوردن

اش جایگاهی بایار برجاته دارد و حتیّ بیه   هاخلاق در نظریّ اس  هه گرایی تجربه مکتب پیشروان

توصیییی   –این مقاله بر آن اس  تا با نگرشی تحلیلی .ین موضوع مورد توجّه اوس تّر تعبیری مهم

 شناسیی هییوم   با تکیه بیر زیبیایی   اخلاقی های گاار  با عرفان شناختی اناان مبانی ارتباطبه بررسی 

به . اند ذوق هاتند، از یك جنسو هر دو مبتنی بر احااس  زیبایینظر به این هه اخلاق و  .بپردازد

بنیابر ایین   . شیود  ، ایجاد لذّت هند، فضیل  محایو  میی  زیباییهیوم هر چیای هه به واسطة  نظر

نگارند  بیه ارتبیاط اخیلاق و زیبیایی     . مبنای تشخیص فضایل و راذیل اخلاقی، لذّت و رنج اس 

های مهمّ تبیین اخلاق در نظام فلایی هیوم  از شاخص زیباییدس  یافته و به این نتیجه رسید  هه 

 .اس 
 

 .، ذوق، لذّت، هیوماخلاق، و زیبایی شناسی :ها کلید واژه
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 مقدّمه

ناپیذیری را    هیای جبیران   های عظیم زندگی بشر هه خاارت در عصر حاضر، یکی از بحران

های بارگ اناانی را موجب خواهد گش ، بحران اخلاقی  باعث گشته و در صورت اهمال، فاجعه

های اخلاقی در جه  گاترش  و شیاف مکاتب و اندیشهبشر، طر  جامع  ةنیاز هنونی جامع. اس 

ترین  زیبایی و اخلاق نیا هموار  یکی از اساسی مابیناز سویی، بحث . و نشر فضایل اخلاقی اس 

هیه مباحیث زیبیایی     بیا ایین  . مباحث حوز  زیبایی شناسی اس  هه تا امروز نیا ادامه یافتیه اسی   

همچون افلاطون، ارسطو و متیکّران قرون وسطی آمید    شناسی در آثار اهثر فیلاوفان یونان و روم

از آنجیا  . ای ماتقل نبود  اس این بحث به صورت رشته -عصر هیوم –اس  ولی تا قرن هجدهم 

 ،له سعادت، آرامش و رسیدن به همال لایق انایانی اسی   أهای اصلی اناان، ما یکی از دغدغههه 

در ایین مییان، اخیلاق    . هشیاند  مختلف اخلاقیی میی   آوری به مکاتب این نیاز درونی، او را به روی

عنوان مکتبی ماتقل و پویا، با مبانی خاص عرفانی، به ایین نییاز پاسیخی شایایته داد        عرفانی به

 . اس 

: 222 ،  ابن منظور) .باشد لق و خلق به معنای سجیه، خصل  و خو میاخلاق جمع خّ ةواژ

خلق و سیجیه  ( 842:  5  سیّا ، ) .یا آمد  اس به معانی خوی، طبع، مروت و دین ن قخل( 42 

از اوصیاف   اعیمّ  (42 : 222 ،  ابین منظیور  ) همان صورت باطنی اناان و اوصاف درونی اوس ،

گیویی و   داری و یا اوصیاف زشی  و ناپایند ماننید درو      و پاندید  مانند شجاع  و امان  نیکو

 . شد  اس   ریشه شمرد   هم« لقخ» ةبا هلمرا های لغوی این واژ   در عموم هتا  .خیان 

ر و تأمل، اخلاق حالتی اس  هه بدون نیاز به تیکّ» :ابوعلی ماکویه گوید ،تعریف اخلاق رد

الحقائق فیامفاحئ ا فففف»  ةنویایند ( 58 :تیا  ، بیی مایکویه ) .«دهد می آدمی را به سم  انجام هار حره 

م پایندید  و ناپایند تقاییم    در ضمن تعریف اخلاق و تهذیب آن، اخلاق را به دو قای « الأخاق ف

صاحب اخلاق حان و نیکو، های اس  هه افعال نیکیو  »: گوید هند، و در تعریف آن چنین می می

راحتیی و آسیانی    دهد و آنکه افعال زش  را بیه  آسانی و بدون نیاز به فکر انجام می  و محمود را به

 (58: 58  فیض هاشانی، )« .دهد، دارای اخلاق ناپاند و سیئه اس  انجام می
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اهل معرف  نیا در سیر و سیلو  عملیی بیابی بیه نیام اخیلاق را گشیود  و آن را مییرا          

-توان به تعریف جامعی از اخلاق و اثیرات آن در شیر  منیازل    در این زمینه می. دانند معاملات می

ه ملکاتی اس  در نیس ه ،درستی هه اخلاق اخلاق میرا  معاملات اس ؛ به» :اشار  نمود الاائرین

  صیادق  نیّی  ه باشود، زمانی هه معاملات قلبیّ واسطه افعال محمود  از نیس بدون تأمل صادر می به

شود، زیرا نیس به نیور   گردد، از دوام و تکرار آن هیئاتی راسخ در نیس ظاهر می در نیس تکرار می

و  شد  اس ؛ لیذا صیدور فضیائل    قلب و صیائی هه به بره  معاملات به دس  آورد  اس  منور

 ( 94 :  5  هاشانی، )« .گردد می ناخیرات و سلو  طریق  بر او آس

 

 الات پژوهشؤو س لهأبیان مس

دسی  آوردن بیالاترین ه های اخلاقی و ب اخلاق عرفانی، باتری لازم و هافی را برای طر  گاار       

با توجّه به نظریّیة   توان ماأله پژوهش پیش رو این اس  هه می .های اخلاقی، فراهم آورد  اس  آموز 

پرداخی  و بیه ایین     اخلاقیی  هیای  گیاار   بیا  عرفان شناختی اناان مبانی ارتباط توان به تبیین هیوم می

 .ها پاسخ داد پرسش

 هماهنگ اس ؟ عرفان شناختی اناان زیبا شناسی هیوم تا چه میاان با مبانی - 

 دارد؟ وجود ارتباط اخلاقی های گاار  و اناان سعادت عرفانی شناختی اناان مبانی بین آیا - 

 

 پژوهش ةپیشین

تی توان به مقالة ذوالیقیارهمّ  ای هه در ارتباط با موضوع مورد بحث انجام شد  می هارهای ارزند        

نویایند  بیا بررسیی    . اشیار  هیرد  ( 95  )، «ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلایة هیوم»با عنوان 

هیای مهیم تبییین     هیوم به این نتیجه دس  یافته هه زیبیایی از مللّییه   زیبایی و اخلاق بر اساس فلایة

مقالة « منتقدان واقعی معیار قضاوت زیبایی شناسی از دیدگا  هیوم». اخلاق در نظام فلایی هیوم اس 

هلامی چاپ شید    –های فلایی از محان بهلولی فخودی در پژوهش 55  دیگری اس  هه در سال 

و  زیبیایی رویکیردی بیر   »با عنوان ( 98  )پنجمین همایش متن پژوهی ادبی مقالة معصومی در . اس 

ای اس  هه ضمن تبیین دیدگا  هیوم، زیبایی و معیار ذوق  پژوهش ارزند « ذوق از دیدگا  دیوید هیوم

 .را ارزیابی و نقد هرد  اس 
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 روش تفصیلی تحقیق

 عرفیان  در مرجیع  های هتا  ةعیمطال بیا. توصییی اس  -روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی     

 تیرین ّ مهم واس   پرداخته آنها تحلییل و بررسی به نظریات هیوم، بررسی و عملی عرفان و نظری

 به صورت مطالب، گردآوری شیو  .دارد می بیان را زیباشناسی با مبانی آن رابطه و برگاید  را مبانی

 .باشد می  ای هتابخانه

 

 بحث و بررسی

 از منظر دیوید هیومیبایی شناسی اخلاق و ز یّةنظر

تیرین موضیوع   ّ ی به تعبییری مهیم  هیوم جایگاهی بایار برجاته دارد و حتّ ةاخلاق در نظریّ

مشیهورترین بخیش    ،یکی از مبانی متمایا فلایه اخلاق هیوم هه به تعبیر بیلیه . ه اوس مورد توجّ

از منظیر  . شیوند  ل ناشی نمینوشته های اخلاقی اوس ، این اس  هه اخلاق و معیارهای آن از عق

از سویی دیگر معتقد اس  هه عقل توانایی تهییج نیدارد زییرا   . هیوم اخلاق با عمل سر و هار دارد

شود و هرآنچیه   ل میها متوسّ رفتارها و هییی  های روحی اناان بنابراین او به مطالعه. خنثی اس 

ء نمود  و از ایین طرییق مبیانی    ت اس ، احصارا هه موجب احترام، ستایش و نکوهش و باعث لذّ

در نظر هییوم عقیل علیم    . داند هیوم منشاء عمل اخلاقی را احااس می. هند اخلاق را مشخص می

:  .ر). ا ذوق، احااس زیبایی و زشتی و شایا  و ناشایای  را دهد امّ صحیح و غلط را به ما می

Baill, 2001: 98 )سودمند برای خود چهار دسته  ی فضایل اخلاقی را بهبندی هلّ هیوم در یك دسته

 (Halberspart, 1971: 211-213:  .ر. )هنید  و دیگری و مطلو  برای خود و دیگری تقاییم میی  

فضایل و رذایل اخلاقی نیا به . ق دارند نه عقلاحااس تعلّ ةپس در نظر او فضایل اخلاقی به حوز

آیید،   ندی و سود به دس  میی م ت و رنج هه از طریق دو اصل زیبایی و فاید ترتیب با احااس لذّ

فضیل  و برعکس اگر موجب رنج  ،ت شودهر عمل زیبا و دلپذیری هه باعث لذّ. شوند شناخته می

داند  های اجتماعی را صاحب نوعی زیبایی و ارجمندی می هیوم فضیل . و درد باشد، رذیل  اس 

. دهید  ی را تشیخیص میی  ای اس  هه زیبایشوند و ذوق نیا قو  و فضایل از طریق ذوق دریاف  می

ها احااس  ایی از آناین زیب ةهنند و به واسط پس امور سودمند برای ما زیبا جلو  می (2  : همان)
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ها نییا   ها دارای نوعی زیبایی هاتند و فاید  آن بنابراین در بیان هیوم فضیل . هنیم ت حاصل میلذّ

داننید و   را فضیل  می آن ،لذت ببرندها از هرچیای هه  هه اناان خلاصه آن. ساز اس یك امر زیبا

بیا ایین   . شود و هم از طرییق زیبیایی   ت هم از طریق فاید  حاصل میاین لذّ. را رذیل  خلاف آن

بحث از زیبایی را نیا مطر   ،مه به این استنتاج خواهیم رسید هه هیوم در مباحث اخلاقی خودمقدّ

 .هند می

 ،او برای تبیین زیبایی. گرایان اس ملی در مقابل عقلالعشناسی هیوم نیا همچون عکسزیبایی      

ط هایانی چیون   بیرد؛ اصیطلاحی هیه قبیل از وی توسّی      از اصطلا  هاملاً قرن هجدهمی بهر  میی 

زیبیایی بیه   . آن اصطلا  عبارت اس  از ذوق. شافتابری و هاچاون مورد استیاد  قرار گرفته بود

 (korsmeyer, 1976: 213:  .ر) .مقابل عقلدلیل واباتگی بر ذوق و احااس فرد، امری اس  

 

 ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی از منظر هیوم

 نییا  در نظیر هییوم   (Taylor, 2008: 276. )لذتّ اس  زیباییبه نظر تیلور، ذات فضیل  و 

ط ذوق دریافی   هنند و منشیاء یکایان دارنید و توسّی     اخلاق و زیبایی از الگویی مشابه پیروی می

هند هیه ادراهیاتی    بی واسطه در  می ،ت و دردنیا فضیل  و رذیل  را از طریق لذّ ذوق. شوند می

ها را در چهار دسته  توان آن ی زیبایی در آثار هیوم انواعی دارد هه میبه طور هلّ. غیرعقلانی هاتند

ساز، زیبایی زیبایی طبیعی، زیبایی فیایکی اشخاص، زیبایی هارهای هنری و دس : بندی نمود طبقه

مورد آخر،گاینه مورد نظر میا در پیژوهش حاضیر     (Hume,1826: 270-272:  .ر). اعمال اناانی

 .اس 

 

 :از نظر هیوم زیبایی

را انطبیاع   زیباییهند و  هیوم تمام ادراهات را به دو قام  انطباعات و تصوّرات تقایم می»

افعال طبیعی اس  هه احایاس  منظور از انطباع، تمام ( 58 : 82  هاپلاتون، )« .داند ثانوی آرام می

 . انگیاد را بر می
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هه تهییج اخیصّ و   در این میان بین اطباع و تهییج یك تیاوت ظریف نهیته اس  و آن این 

 :اند م دو دستهوپس ادراهات از نظر هی. اطباع اعمّ اس 

 .انطباعات یعنی انعکاسات - 

 .ها افکار یعنی اندیشه - 

ادراهیاتی هیه   . رت ذهنی از آنها برخوردار اسی  فرق بین دو باته به نیرویی اس  هه صو

تری اس ، انعکاس اس  و عواطف و انیعالات ما را شامل  دارای نیروی بیشتر و جنبة حیاتی فاون

ها اسی  هیه پیس از     های ضعیف و هم رنگی از این انعکاس ها صورت امّا افکار و اندیشه. شود می

انعکیاس احایاس،   : انید  انعکاسیات دو نیوع  . ماند ی میقپنهان شدن موضوع از نظر، در ادرا  ما با

 ( 5 -54 :  همان:  .ر. )انعکاس اندیشه

. به وسیلة حافظه - : توانند دوبار  به صورت تصوّر ایجاد شوند انطباعات به دو طریق می 

به وسیلة قوة خیال، تیاوت این دو روش در این اس  هه حافظه نظیم و ترتییب اوّلییة آنهیا را      - 

د نیا ، این هار در شعر و داستان مکیرّر اتّییاق   ا خیال به نظم و ترتیب وقایع مییند، امّه حیظ می

 (58 -58 : 82  هاپلاون، . )افتد می

شیود انایان برخیی     در واقع یك نیروی فطری در نهاد اناان وجیود دارد هیه باعیث میی     

هماننیدی، هیم پهلیویی در    : ها عبارتند از اساس این تداعی. های تصورات را به هم فراز آورد گونه

زمان یا مکان علّ  و معلول خیال به سادگی از یك تصوّر به سوی تصوّری دیگیر هیه هماننید آن    

واسطه یا با واسطة هم پهلو را در مکان و زمان با هم  تواند تصوّرات بی رود و همچنین می اس  می

ها  دهند، یکی از آن رخ میهمین طور بر اساس مشاهدة مکرر وقایعی هه پش  سر هم . تداعی هند

ها دیگری را  نیا متیداعی   داند و بر این اساس با مشاهدة یکی از آن را علّ  و دیگری را معلول می

 (Hume, 1888,I: 5-10:  . ر. )هند می

اند و لذّت و درد بیه   گانه جهیوم انطباعات احااس و اصلی و حامل از حواس پنبه اعتقاد  

هیای عیاطیی میا نایب  بیه انطباعیات اولّییه ییا          عات ثانویه در واقع واهنشهمرا  دارند، امّا انطبا

شیوند و بیر اسیاس     خود انطباعات ثانوی به دو قام  آرام و تند تقاییم میی  .  تصوّرات آنهاس 

و زشتی هه از مشاهدة اعمال و آثیار   زیباییاحااس . درجه و شدّت  و ضعف با هم تیاوت دارند
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بیه عنیوان مثیال    . شوند شود، از جمله انطباعات آرام محاو  می د میطبیعی و هنری برای ما ایجا

امّیا  . شیود  احااس رنج ما به علّ  مشاهد  عمل زش  از سوی شخصی، انیعال آرام محاو  می

:  . ر. )آیید  عشق و نیرت، غم و شادی، غرور و فروتنی از جمله انیعیالات تنید بیه حایا  میی     

Hume, 1888,II: 275-276)  همان احااس تحاین ما از یك اثر هنری اس پس زیبایی. 

هیا نیایتند، بلکیه     عواطف و هیجانات ما، از انطباعات حایّ و تصوّرات ایجیاد شید  از آن          

 ,Townsend:  .ر). اند هه تنها حاصل فعالیّی  ذهنیی شیخس اسی      ای از انطباعات درونی دسته

2001: 88-89) 

زیبایی . حااسی اس  هه متعلقّ به فرد خاصیّ اس زیبایی یك هیییّ  واقعی نیا  بلکه ا 

عینی آثار یا  توان زیبایی را ویژگی پس نمی. هنیم تنها در احااس وجود دارد و ما آن را احااس می

از آنجا هه احااس زیبایی، یك انیعال آرام اس ، پیس انطبیاعی   : هیوم معتقد اس ». اشیاء دانا 

گر چه » (Gracyk, 1994: 80)« .تواند چیای را بازنمایی هند تأمّلی اس  و به خاطر همین امر، نمی

باید سلال شود هه چرا زیبایی چیای واقعی نیا  و متیاوت از نیروی ایجاد هیردن لیذّت اسی ،    

توان در مورد این ماأله نااع هرد هه احااس تعجبّ چییای، جیا لیذّت ناشیی از امیر       هرگا نمی

یییّتی در شئ  نیا  بلکه صرفاً یك هیجان ییا انطبیاع   اگر دقیق صحب  هنیم، آن ه. عجیب نیا 

 (Hume,1888: 301). «در رو  اس 

شود، به نظر هیوم، زیبایی در شیعر قیرار نیدارد، بلکیه در       وقتی از زیبایی شعر صحب  می»

با این وصف هر احااسی هه از سوی ییك  ( Hume,1826: 188). «احااس یا ذوق خوانند  اس 

له احااس زیبایی ربطی به ذات آن شئ ندارد، بلکه صرفاً این زیبیایی در  مج شود از شئ ایجاد می

به همیین دلییل هیر ذهنیی، زیبیایی متییاوتی را در        . هند ذهن قرار دارد هه در مورد آن تأمّل می

 (82 : همان. )هند می

هیوم . پس زیبایی در واقع همان احااس لذت بخش و زشتی  همان احااس دردنا  اس 

اند، بیر ایین تأهیید دارنید هیه         هه فرضیّاتی هه در صدد متمایا ساختن زیبایی از زشتیمعتقد اس

انید   هوس و مااج شخصی هماهنگ شد  زیبایی عبارت اس  از نظم و ساختار اجاایی هه مطابق با

بنابراین هیوم معتقد اس  هیه  ( Hume,1888,I:299:  .ر) .تا لذّت و خرسندی را به رو  ببخشند
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. «دهنید  میی  هیا را شیکل   اند، بلکه ماهیّ  آن درد نه تنها ملازمان ضروری زیبایی و زشتیلذّت  و »

ئی توانایی ایجاد لذّت در  مالك خیود را داراسی ، همیوار  بیه عنیوان زیبیا       وقتی شی»لذا ( همان)

شود، به همین صورت هر چیای هه توانایی ایجاد درد را داراس ، زشی  و نیامطلو     ملاحظه می

 (Hume,1888, III: 576:  .ر) «.باشد می

هییوم بیه بررسیی    . دهید  هیوم این حقیق  را در مورد فضایل و رذایل اخلاقی نیا باط میی 

 :این هیییّات عبارتند از. شوند پردازد هه باعث ایجاد احااس زیبایی می هیییّاتی می

 چیای، واباته به احااس راحتی و سیود حاصیل از آن   ربخشی از زیبایی ه: سودمندی - 

و سودمندی به عنوان هیییّتی زیباساز تبیدیل بیه   ( Hume , 1888, I : 299:  . ر. )اس 

 (korsmeyer, 1976: 207. )شود هیییتی صبوری می

براساس دیدگا  هیوم، ایین  ( Hume, 1888, III: 577)مناسب بودن برای استیادة اناان  - 

 .ل  دارندما دخا زیباییها، خصوصیات زیباساز هاتند و در احااس  ویژگی

آید نباید فقط سود شخصی خیود را اراد  هنییم،    وقتی صحب  از سودمندی به میان می   

م و خود را بیه جیای او تصیورّ    یبرد ایجاد همدلی نما بلکه باید با شخصی هه از آن سود می

 ,Hume)« .جایی هه همدلی جاری نباشد، تداعی تصورات هاگر عملی نیای  »چون . هنیم

م بر این باور اس  هه احااسات ما به عنوان ناظر و نه احااسات میالکین،  هیو»( 81 :2005

 (hipple, 1957: 41. )«شود زیبا شناختی محاو  می

اند، مثلاً هییوم در   رود هه هنر و اخلاق در یك زمان وارد فرهنگ اناانی شد  احتمال می» 

 (  :  9  رول، اه. )«دهد ش میایلیاد از طریق شعر، فضیل  و رذیل  انتقام را به یونانیان آموز

از ایین  ( Kristeller, 1951: 496. )مبحث زیبا شناسی تا عصر هیوم یك رشته ماتقل نبود 

در بیارة  »  مورد بحث قیرار داد  اسی  و هتیا    شناسی را در ذیل عنوان اخلاق زیباییجه  هیوم 

 .وی، حاوی مباحث زیبایی شناسی اس « اصول اخلاق

شوند بلکه بر عواطف و احااسیات   و معیارهای آن از عقل ناشی نمیبه نظر هیوم اخلاق  

هنید   های روحی اناان اهتیاء می لذا در این مورد وی به هیییّ ( Baillie, 2001: 98)مبتنی هاتند 
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علیم صیحیح و غلیط را بیه میا      »به نظر وی عقل . هند و از این طریق مبانی اخلاق را مشخصّ می

 (Hume, 1888, III: 577) « بایی و زشتی و شایا  و ناشایا  رادهد، امّا ذوق احااس زی می

 

 زیبایی شناسی او ةو احساس از منظر هیوم در نظریّ قلب از دیدگاه اهل معرفتبرابری 

 ؛هننید  استیاد  می را در دو مورد آندانند و  اهل معرف  گوهر اصلی وجود اناان را قلب می

 در و ،دهید  آدم به آن اس  و حقیقی  انایان را شیکل میی     هه آدمی  یقلب ،یو هلّ عامّ معناییدر 

 را آن و اسی  دارای هیی  مرتبیه    هیه  و جائی، یکی از مراتب وجودی اناان اس  خاصّ یمعنای

ی قلب اس  هیه  و هلّ ، اصطلا  عامّاز قلب نگارند مراد  در پژوهش حاضر. نامند میلطایف سبعه 

ای در  مباحیث گایترد    ،های عرفیانی  در هتا  .گیرد شمول داشته و دیگر مراتب اناان را در برمی

. پردازنید  میی  مورد قلب وجود دارد هه ضمن معرفی قلب، به شر  و باط هارهردهیای متنیوع آن  

. تیرین هارهردهیای قلیب اسی      یکی از مهمّ ،توانایی قلب در ادرا  حقایق و هاب معارف ربوبی

هایش هنار رفتیه و بیا    همه حجا  ،ی بعد از فناو بقا خیا اس  و با نیل به فنامعرف  ،جدّ قلب به

عواطف پا  توحیدی از قلیب نشیأت گرفتیه و تیا ظهیور عشیق       . نماید ملاقات می ،حقیق  عالم

قلب ناد آنان حقیقتی اسی  هیه دارای   . یابد دهد، ادامه می سوزان هه او را به وصال الهی پیوند می

ربوبی ییا   ناول توجهات خاصّ تواند محلّ یمراتب و وجو  طولی بود  و صعود و سقوط دارد و م

 .شقاوت اناان منوط به این گوهر وجودی اسی   سعادت و ،نظر عارفان از. القائات شیطانی گردد

این اساس اشترا  عمیقیی بیین دییدگا  اهیل معرفی  و نظرییه       بر ( 82 :  8  طباطبائی، :  .ر)

واقیع   در. شناسی هیومی تلقیی هیرد  اییتوان آن را نوعی زیب شناسی هیوم موجود اس  و میزیبایی

ت هه همان سیعادت بشیری از دییدگا     هیوم نیا همانند علمای اهل معرف  عقل را در شناخ  لذّ

دانید هیه در دییدگا  اهیل      داند و ملا  این تشخیص را احااس میی  اهل معرف  اس ، ناتوان می

دین اخیلاق عرفیانی و اخیلاق    های بنییا  یکی از تیاوت .ز آن با عنوان قلب یاد شد  اس معرف  ا

قلب اس   ،در اخلاق عرفانی، گوهر اصلی اناان. هاس  شناختی آن فلایی، تیاوت در مبانی اناان

هیا   رونید احاطیه داشیته و حکمیش بیر آن      شمار میه هه بر عقل و حس هه از شئون و قوای آن ب

عقل محدود نمود چرا  ةمرتبعارفان بر این باورند هه گوهر وجودی اناان را نباید به . سلطن  دارد
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ی هرد  صورت خود آفرید  و در صورت اناان تجلّ تعالی، او را به هه اناان موجودی اس  هه حق

تیرین موجیودات    حاب احاطه وجودی تمیام  ترین حقایق و به اس ؛ بنابراین حقیق  او باید جامع

 و حق، خویش را بیا بایا  مظهر تمام اسماء و صیات حضرت حق باشد  می ناحقیق  انا. باشد

فیضیانات اوسی  و    ةو این ممکن نیا ، مگر در قلب هه قابل هم. همال ظهور در او شهود نماید

 ( 8 -82 :همان) .س ای حق را داریگنجا

 گفت پیغمبر کهه حهق فرمهوده اسهت      

 در زمهههین و آسهههمان و عهههرش نیهههز

 بگهههنجی ای عجهههب  مهههؤمندر دل 

 

 مههن نگههنجی هههیا در بههالا و پسههت    

 ای عزیههز ن یقههین دانمههن نگههنجی ایهه

 گههر مههرا جههویی در آن دلههها طلههب   

 ( 8:  85  مولوی، )                    

ط آن دانند هه خداونید متعیال در انایان قیرار داد تیا توسّی       اهل معرف  عقل را از قوایی می

ل ات عقل اس ، ادرا  عقل و قبیو د از مقتضیّا از آنجا هه قید و تقیّر صورت گیرد؛ امّادرا  و تیکّ

انایان   ی در هر آنی فقیط بیرای حقیقی    قبول هر تجلّ. باشد د و محدود میی نیا برای آن مقیّتجلّ

قیصری به عدم توانایی عقل در ادرا  هامل حقایق بدین مضیمون   .اس  هه عبارت از قلب اوس 

تیوان  گونیه هیه هایتند بنیابر      آن ،اتهند هه به ادرا  تمام حقائق و ماهیّ عا میعقل ادّ :اشار  دارد

نظری خود احاطه دارد؛ ولی چنین ادعایی صحیح نیا ؛ از همین رو صاحبان عقول از ادرا  حق 

ایشان نهای  شناخ  اهل عقل را علم اجمالی  .اند دور ماند  هایشان عقلو حقایق به سبب تقلید از 

ا جیا لیوازم و   ای دارند هه از صیات هونی منا  اس  و از حقایق اشیاء نیی  داند هه آنان آفرینند  می

، حال هه علم اجمالی فیوق را دارنید   قان و اهل طریق درعینهه محقّ دانند، درحالی شان نمی خواص

:  .ر) .نماینید  هننید و حقیایق را هشیف میی     را نیا مشیاهد  میی   تجلیات و ظهورات تیصیلی حقّ

 (95: 88  قیصری، 

هه از ترهیب رو  و نیس منطبعه   اناان اس   از دیدگا  اهل عرفان، قلب حقیق  نیس ناطقه      

  موجب تقلب قلب بین عقل و نیس شد  و به این جهی ، حقیایق   همین خصوصیّ  .آید پدید می

                                                      

 
 (8 :  5  هاشانی، )الْقَلبُ هُوالنّْیسُ الناطقه  -  
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باشید   قلب برزخ بین ظاهر و باطن میی . نماید مراتب مادون افاضه می را از حضرت حق گرفته و به

ه جنبه روحی خود، انایان را در  تواند با میل به نیس، آدمی را به شقاوت هشاند  و با میل ب هه می

توانید از همیه    ات قلب آن اس  هیه میی  از دیگر خصوصیّ .اصحا  یمین و سابقین قرار دهد ةزمر

  بالاتر و وسع  بیشتر اس ، به اسیماء  مراحل نیای عبور هرد ، با طی طریق هه حاصل آن فعلیّ

تواند  ب منبع مکاشیات اس  و میاز منظر عارفان قل .س گشته و به مقام خلاف  نائل آیدالهی متلبّ

حقایق هاتی از را  هشف و شهود دس  یافته و در پرتو آن به معرف  هامل خداوند تعالی نائل   به

قلیب در سیایه   . قلب علاو  بر ادراهات معرفتی، لبریا از احااسیات پیا  توحییدی اسی      .گردد

 .یابید  ر جمال مطلیق را  میی  به مقام عشق رسید  و به دیدا طریق  و ریاض  و هاب طهارت تامّ

چرا هه اعمال خاص اناانی، اعمالی قلبی اس  هه . قلب اس  ،تمام حقیق  اناان، از منظر عارفان

 .هنید  معاون  و ییاری میی   ،او را در رسیدن به همال مطلق و سعادت اعلی هه وصول الی الله اس 

 ،که سااوار و در توان آدمی اس اند و معرف  خداوند را آن چنان عارفان قلب را ورای عقل داناته

دانند هه خداوند در قلب هر  ای می الهیه ةوسیله قو ایشان این معرف  را به. دانند مخصوص قلب می

 همانید، چیرا هی    نصییب نمیی  در این میان عقل نییا بیی  . دهد قرار می ،هدام از بندگانش هه بخواهد

 قلیب،  برهی   به و یافته را  حکم و اسرار به سان بدین و نمود  دریاف  قلب از را معارف تواند می

 (8 -  :  8   ؛ هاشانی، .ر) .نماید قبول و هرد  در  را ولای  و نبوت علوم

ابین  ) «ثمفیقبلهئفالعقالفاا فالقلابف یائفیقبالفاا فال کارففففففففتکونفاعریةفالح فا فالح فالافبئلقلبفلافبئلعقلفیق»     

لب، حقایق را دریاف ، نور خود را بر تمام قوای آنند هه وقتی قاهل معرف  بر( 95 :  5  ، عربی

گیردد و بیه    در پرتو نور قلب، عقل نیا، عقلیی منیور میی   . سازد ها را منور می افکند و آن مادون می

طیور مایتقل از دریافی      تواند حقایقی را دریابد هه قبلاً بیه  از قلب، می  بره  این نور افاضه شد 

. هنید  میی  ناالحکم، این مطلب را بیه خیوبی بیی   ود بر فصوصقیصری در شر  خ. ها ناتوان بود آن

انفیامفللالفلای ر فففف» ةشیریی  ةشیخ اهبر در تدبیرات الهیه در شر  آیی (  8   :88  ، قیصری.  .ر)

                                                                                                                                                       

 
و در مقامتبیین حقیقهت   (30: 9931 جندی، :ك. ر. )داند ا علمی پیچیده میبندی در شرح فصوص الحکی علی به حقیقت قلب ر -  

ر، ك؛ . )تهازد  انهد، مهی   ، بر این عقیده که قلب را با نفس ناطقه یکی دانسهته «نفحة الروح و تحفة الفتوح»قلب در اثر دیگرش، 

 (910: 9901جندی، 
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دانید هیه آنچیه از     عقل را وزیری می« لأولمفالألبئبفولاولمفالنهم،فوفأنفیمفلللفلی ر فلی ف ئنفلهفقلابف

نظر ایشان عقل در مملکی  وجیود، چیون عقیال بیر       از. نماید د تعقل میشو خداوند بر او القاء می

لازم به ذهر اسی   ( 88 : 9    ابن عربی،) .دارد پایان اس  هه آنان را از رهانان بر حذر می چهار

تعارض این دو سیاح  وجیودی انایان     ،دانند هه قلب را ورای عقل می هه مقصود عارفان از این

طور ماتقل از ادرا  برخی از امور و حقایق ناتوان اس  و  هه عقل به نیا ، بلکه منظور آن اس 

 .تواند به آن ماائل را  یابد به اعان  قلب و ادرا  هشیی آن می

عقیل   ه به این نکته ضروری اس  هه اگر در موارد نادری دید  شود هه اهیل معرفی  بیا   توجّ     

عقلی هیه خیود   . وهمی و خیالی اس  های شبههبه « عقل مشو »هنند، این مخالی  با  مخالی  می

در غییر ایین   . را اسیر هوی و هوس نمود  و تنها به فکر ظاهر دنیا و هاب معیاش دنییوی اسی    

ت اصیلیه بیاقی   رصورت، عقل سلیم، خود قلب ساذج اس  هه از عقاید فاسد پا  بود  و بیر فطی  

شته و میان قلیب و عقیل سیلیم    له تصریح داأعارفان بارگی چون شیخ اهبر نیا بر این ما. باشد می

بنابراین، اگر مخالیتی صورت گرفته بیه   (  8 : 9   ، ابن عربی.  .ر) .بینند تعارض و تقابلی نمی

فهمد موجدی منیا  از صییات هونییه     عقل می .باشد نه عدم اعتبار عقل   عدم هیای  عقل میعلّ

برای اثبیات  . حضرت حق هاتند اتا اربا  تحقیق با مشاهدات قلبی، شاهد تجلیّموجود اس ، امّ

آن را بیا عییان و هشیف،    ة ا فاصیل امّ ،عقل را در جای خود معتبر داناته ،عا هه اهل معرف این مدّ

الیرادفبئلیو فائفیجدهفالعئلمفعلمفالسبیلفالوجادانفف» :دانند؛ این متن قیصری بایار رساس  بایار بعید می

فحسابففباهفانهیئفوفانف ئنفاعتبرفف قًیفبئلاییئنفوفالتقلیدفیئنفوفالکشففلافالبرهئنفوفالکسبفولافعلمفطری فالأخ

ایشان تصریح ( 8 8: 88  ، قیصری)« بیرتبةفالعلومفالکش یةفالفلیسفالخبرف ئلعیائنففارتبتهفلکنهفلافیلح 

علیوم هشییی هیه بیا قلیب        ةا به درجباشد، امّ خویش معتبر می  ةحاب مرتب  نماید هه برهان به می

عارفیان در   .رسد چرا هه هرگا خبر مانند عیان و شنیدن ماننید دییدن نیای     شود، نمی حاصل می

رو   .آید ق و ارتباط رو  با نیس منطبعه پدید میتیایر پیدایش قلب بر این باورند هه قلب از تعلّ

لذا نادییك   ،ی اس دات اس  و نیس از آن جه  هه در بدن اس ، بدنش مادّاناان از عالم مجرّ

گردد هه قلیب نیام    د میشود فرزندی متولّ د با نیس ترهیب میهرگا  رو  مجرّ. عالم مادیات اس 

زاق هاشیانی در  عبیدالرّ . دهید  هند و حقیق  اناان را شکل میی  د شد  رشد میاین قلب متولّ. دارد
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داند هه برزخ رو  و نیس بیود  و انایانی     ه قلب را جوهر نورانی مجردی میاصطلاحات الصوفیّ

ایشان رو  را با باطن قلب و نییس حییوانی را مرهیب و ظیاهر قلیب و      . سازد یاناان را محقق م

 ( 8: 9 8  ؛ هاشانی، .ر) .هند فی میط بین قلب و بدن معرّمتوسّ

 :توان چنین برشمرد د قلب را میتولّ خاصّ  ةب بر نحونتایج مترتّ

قیل محیض و   های قلب آن اس  هه بیین عیالم ع   یکی از ویژگی: تقلب قلب بین عقل و نفس - 

 ؛ فیض هاشانی، .ر). باشد   هر دو طرف را دارا میعالم نیس منطبعه در تقلب اس  و خاصیّ

  عبیارت   بیه . وجهی دارد ةیّسوی هر عالمی از عوالم خماه هلّ علاو  بر این، قلب به( 95:  8  

ه و دو قام عالم اعییان ثابتیه و عیالم ملیك، عیالم اروا  جبروتیی       دیگر، این قلب اس  هه بین

در بییان ایین مطلیب    . باشید  ملکوتیه و عالم اناانی هه جمع جمیع عوالم اس ، در تقلیب میی  

لتقبلهائفبای فالعائلمفالعقلامفالیحاافوفعائلمفالان سفالین بعاةفوففففففففف«فالقلابف»انیئفتسیمفبف :فرماید قیصری می

 (4  : 88  قیصری، ) .لهئفالمفالعوالمفالکلیةفالخیسةفآلتموجوههفالخیسةففلتقلبهئفیم

استفاضه و گرفتن حقایق از حضرت حق به جهت روحی و عقلی، و دادن و افاضه به نفس  - 

 ،عارفان معتقدند هه قلب از جه  دارا بودن جهی  روحیی و عقلیی    :منطبعه و منور کردن آن

حقایق و انوار را از حضرت حق دریاف  نمود  و به نیس منطبعه افاضه نمود  و آن را نیورانی  

اائف» .باشد قلب مظهر ظهور فیض از حضرت رحمن به جمیع قوای اناانی میحقیق  . نماید می

الان سفالحیوانیاة،ففففالقلبفیلتقلبهفبی فالوجهفالی فیلمفالح فییست یافانهفالانوار،فوفبای فالوجاهفالای فیلامفففف

 (4   :همان)«ف.یی یافعلیهئفائا ت ئضفا فاوجدهئفعلمفحسبفا تعدادهئ

قلیب محیل غییب انایان اسی  و از آن افعیال در عیالم        : نبرزخ بودن قلب بین ظاهر و باط - 

تر، قلب برزخ میان ظیاهر و بیاطن اسی  و از آن جمییع      شود و به بیانی هامل شهادت ظاهر می

وفلهفاحدیةف» .گردد قوای جامانی و روحانی منشعب شد  و فیض بر هر یك از آن قوا افاضه می

انهئفعلمف بیلفالعدالةفوفهوفبرزخفبی فالظئهرفوالبئط فوف لففحکمفبهالجیعفبی فالا یئءفالالهیةفوفالظهورف

 (894 :همان)«ف.انهئفانهفتنشعبفالقو فالروحئنیةفوفالجسیئنیة،فوفانهفال یافعلمف ل
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شود و این امر بیدان   روحی به قلب افاضاتی می ةاز جنب: مستفیض گردیدن قلب از انوار روح -4

بیه ارتبیاط رو  و   . نیس، جان بیدن اسی    گونه هه جه  اس  هه رو ، جان قلب اس ، همان

ای خیری را نماید بر بند  وقتی خدای تعالی اراد  می» :قلب صاحب قوت القلو  چنین اشار  دارد

« انگییاد    خییر برمیی  تی عالی و همّی گردد و او را بر همّ ساطع می الهام هند از رو  بر قلب نوری

 (4  : 8 4 مکی، )

اصیحا    اصحا  یمیین ییا    ةا نیس میل هرد  و آدمی را در زمرتواند به سم  عقل ی می قلب -8

اهل معرف  بر این باورند هه مقیام و جایگیا  آدمیی بیا قلیب و تمیایلات آن       . شمال قرار دهد

اگر قلب تمایل به عقل و اوامرش داشته باشد از اصحا  یمیین اسی ، و اگیر    . گردد آشکار می

د از غواشی نیس قلب با تجرّ .باشد حا  شمال میتمایل به نیس و احکام آن داشته باشد از اص

در این . شود ر میمنوّ ،و بدن و صاف شدن از هدورات طبیع ، تصییه گردید  و به نور هدای 

یابید و بیه    صورت، قلب از ظلم  جهال  و جذ  شدن به جهی  سییلی و دون رهیایی میی    

موجیودات اسی  چیرا هیه      آن، نیکیو نگریایتن بیه     جملیه  ازگردد هه  برهات بالاتری نائل می

؛  .ر). یابید  ها را موجیب عبیرت گیرفتن و تیذهر خیویش میی       داند و آن خالقشان را عظیم می

 (888:  9 8 ، هاشانی

اس ؛  المفالله، طریق  هه همان عبور از مراحل نیای و نیل به وصول حقیقت قلب  ه بهبا توجّ -8

هه تا هنون بیان گردید، این قابلیی  را   اهل معرف  بر آنند هه قلب با خصوصیاتی .یابد معنا می

حیق سیبحانه شیود و      دارد هه با طی مقامات و منازل از مراحل نیای عبور هرد  و واصیل بیه  

تیوان گیی  طریقی  همیان      از این جه  می. هند طریق ، در ارتباط با چنین قلبی معنا پیدا می

  بر این باورند هه سعی هنند  به عارفان. اس  الامفاللهفبحث از احوال و اعمال قلبی برای وصول 

سیر و سلو  معنوی و باطنی بیا حییات قلیب و    . باشد   به او، قلب میتعالی و متقرّ سوی حق

و قلب با به دسی  آوردن صییات و احیوال مختلیف در     ( 4  :همان)شود  نورانی  آن آغاز می

یشئهدفالحا فاجلامففففصئحبفال توهفبص ئءفقلبه». اثنای طریق  شهود حضرت حق برایش میاور اس 

قاتش، بیه اقایامی چنید    حاب واباتگی و تعلّ اهل معرف  قلب را به ( 8  :همان) «ا فالشایسف

  و معرف  خداوند به چییای  قلب پا  و والایی هه با طی طریق  جا به محبّ. هنند تقایم می
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قایمی   .بهیر  اسی      خداوند بیی ت معرف  و محبّق ندارد؛ و قلبی در مقابل آن، هه از لذّتعلّ

دیگر از قلب، قلبی اس  هه اغلب احوالش انس با خداس ، اما به جه  عدم استغراق در ایین  

نماید؛ و در مقابل، قلبی هه اغلب احوالش  مرتبه در بعض احوال به اوصاف بشری نیا رجوع می

. ا، گاهی لذت معرف  و محب  هیم بیرایش قابیل تجربیه اسی      لذت به صیات بشری اس  امّ

و تردد بین آن دو نیا به اقایام دیگیری    قلب را در ثبات بر خیر و شرّ(  2 : 59  ، غاالی.  .ر)

قلبی هه با ریاض  و تقوی آباد گشته و قلبی هه با فجور و زشتی ویران گشیته و  . اند نمود منقام 

 .خود را دارند ها، هه هرهدام از این قلبها احکام و آثار خاصّ قلبی ما بین این

طریق ، بیه شیهود حیق و     تواند با بنابر آنچه گیته شد هه قلب می. شفات استقلب منبع مکا -8

قلب دارای چشم و گوش . توان منبع مکاشیات دانا    اسماء او نائل شود، قلب را میمظهریّ

ق ی بیرایش محقّی  ات خاصّی ها هشیییّ  باشد هه متناسب با هر هدام از آن و دیگر قوای ادراهی می

دانید چیرا هیه قلیب دارای حیواس       ع مکاشیات را قلب انایانی میی  قیصری منبع انوا. شود می

هیهفالأنواعفا فالیکئشا ئ فهاوفالقلابفالأنسائنمفبیاتاهفوففففففو منبع » .باشد د میگوناگون و ادراهات متعدّ

.ف«وف ایعةفوفییارفللالفاا فالحاوا ففففففعینئًعقلهفالینورفالعیلم،فالیستعیلفالحوا هفالروحئنیة؛فیئنفللقلبف

 (8  : 88  قیصری، )
 

 تأثیر کارکردهای احساسی قلب بر اخلاق عرفانی

اناان در اثر ریاض  و سلو  و نییا در اثیر معرفی  شیهودی از احااسیات پیا  توحییدی             

نقش هارهرد احااسی قلب در ایجاد فضایل اخلاقی و دفع رذایل اخلاقی بایار . شود برخوردار می

عشق هیمیاگری اس  هیه   ،به تعبیر عارفان قلب جایگا  محب  و عشق اس  و.   اس یّحائا اهمّ

 .باشد همترین معجا  آن تبدیل رذایل به فضایل می

 هرکههه را جامههه ز عشههقی چههاك شههد 

 شاد باش ای عشهق خهوش سهودای مها    

 

 او ز حههرص و عیههب کلههی پههاك شههد  

  ای طبیهههب جملهههه علتههههای مههها   

 (0: 9913مولوی، )                         
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ر ورزیدن، خودخواهی، خودپاندی و تظاهر ه امراض اخلاقی مانند تکبّگردد ه عشق موجب می    

ای اسی  هیه وقتیی     این امر از آن جه  اس  هه عشق مانند شیعله . ی مداوا گرددیبه تقوا و پارسا

مانید هیه    بنابراین از وجود عاشیق چییای بیاقی نمیی    . سوزاند برافروخ ، غیر معشوق، همه را می

هه همیان   ناپس با عشق اس  هه فرعون وجود انا. خود نشان دهد ر و خودخواهی ازبخواهد تکبّ

 .یابد شود و با عشق الهی وجود اناان از غیر حق پالایش می برداشته می ،اوس «  انانیّ»

  ةورزی، ضعف نیس و در یك عنوان هلی غلبه شیهوت و غضیب و همی   رذایلی مانند حرص      

از رذایل اخلاقی اس ، بیا ظهیور عشیق از وجیود آدمیی       ساز بایاری آثار و لوازم آن نیا هه زمینه

 ،هاسی     خداوند تعالی هه تنهیا معشیوق حقیقیی قلیب    وقتی قلب آدمی از محبّ .بندد رخ  برمی

مانید، و دیگیر خوهیای     شرمی باقی نمیی ی برای حاادت، هینه، حقد و بییسرشار باشد، دیگر جا

بیه بنیدگان خیدا و     قعشی  ،شق به خداوندع. شود پا  نیس آدمی نیا به صیات هریمه تبدیل می

انید و بیه جهی      دس  معشوق  ها ساخته دیگر مخلوقات را به دنبال خواهد داش  چرا هه تمام آن

  به بندگان خدا، صیاتی چون ایثار، گذشی ، خیوش   محبّ. باشند حکای  از او دوس  داشتنی می

باشید، در   ی دیگر حیوانات میی ا و حتّه خلقی و دیگر مکارم اخلاقی را هه در ارتباط با دیگر اناان

الاائرین بیان رسا و هاملی دارند هیه شیاهد    در این زمینه صاحب منازل .آورد وجود آدمی پدید می

ایشان برای  .باشد صادقی بر نقش هارهردهای احااسی قلب در هاب مکارم اخلاقی بایار والا می

ل فتوت، تیر   اوّ ةدرج». باشد بحث، میل و دوم آن مورداوّ ةفتوت سه درجه آورد  اس  هه درج

دوم، آن اس  هه  ةدرج. های دیگران و فراموش هردن اذی  آنان اس  خصوم  و تغافل از لغاش

نادیك شوی و های هه تو را آزار داد  اهرام هنی و های هه  ،به های هه تو را از خود دور ساخته

با طیب نییس و خشینودی هامیل انجیام      بر تو ظلمی وارد ساخته معذور بداری و همه این امور را

  قلبی ناب  به او انجام دهیی نیه از روی صیبر و    شم، و نیا از روی محبّچدهی، نه با پوشاندن 

تقاربفففوفالدرجةفالثئنیةفأن...فالدرجةفالأولمفترکفالخصواة،فوفالتغئیلفع فالزلة،فوفنسیئنفالألیة .شکیبایی

 .«براحاةفلافاصائبر ففف فیجنامفعلیال،ف ایئحةفلاف ظیاة؛فوففففا فیقصیل،فوفتکارمفاا فییلیال،فوفتعتایرفالامفاافففففف

شود، مگیر بیا    ت در این دو درجه حاصل نمیبه خوبی روشن اس  هه فتوّ (  4 : 9 8 هاشانی، )

داشتن قلبیی چنیین، عیلاو  بیر     .   خداوند و بندگان او باشدقلب طاهر و وسیعی هه جایگا  محبّ
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شود؛ اخلاق اجتماعی متعیالی را نییا    محاو  می اخلاق فردیة زمین درآنکه خود فضیل  والایی 

عشیق و محبی ،    .هنید  ظلم و ستم به بندگان خداوند را از بیخ و بن قطیع میی   ةسامان داد  و ریش

اخلاقیی تیا     و این هریمه. رساند برد و اناان را به مقام رضا می ها و شکایات را از بین می هامی تلخ

شهام ، شجاع  . هند ی جان خود را در را  معشوق فدا میراحت  رود هه عاشق به بدان جا پیش می

هیای غییرت در قلیب     یکی از نمیایش . باشد و غیرت نیا از دیگر فضایل مربوط به گوهر عشق می

وقتی عشق به جمیال مطلیق در قلیب    . گذارد غیر محبو  در آن وارد شود عاشق آن اس  هه نمی

به دیگیر  . ماند ها هاتند، باقی نمی ها و پلیدی تیدیگر جایی برای ورود اغیار هه زش ،گیر شد  جای

ها را به حریم خیود را    ل پلیدی گناهان و سیاهی رذایل اخلاق را نداشته و آنبیان، قلب تا  تحمّ

معشوق مشغول نگردد و صییات  هه عاشق در احوال و رفتار به غیرلازمه غیرت آن اس  . دهد نمی

 .ظهور آورد ةاو را به منص

. د ناب  بیه خداونید متعیال و بنیدگان اوسی      گر برهات رفتاری عشق، وفاداری و تعهّاز دی      

باشید از دیگیر ثمیرات     بندگی نام خداوند متعال هه خود ریشه تمام فضایل فردی و اجتماعی میی 

 .عشق اس 

 هرکههه انههدر عشههق یابههد زنههدگی    

 

 کفههر باشههد پههیش او جههز بنههدگی     

 (359: 9913مولوی، )                      

فضایلی مانند امید، شوق، رغب ، حان و خوف ممدو  همه از ثمرات هارهردهای احااسیی        

هیا   هیه در ارتبیاط مایتقیم بیا آن     اسی  ساز ظهور فضایل دیگری  این فضایل زمینه. باشند قلب می

بیه برهی    دیگر،   بیان  به. هنند ها جلوگیری می گردند و بعلاو  از بروز رذایل مقابل آن باشند، می می

 بیه . شیوند  می هارهرد احااسی قلب بایاری از رذایل رخ  برباته و فضایل اخلاقی جایگاین آن

 اهیل  بیا  مخاصیمه  و جیا چون رذایلی تر  برای را زمینه هه قلبی احااسات از یکی نمونه، عنوان 

ماتقیم پرهیای »هه  اس  اشیاق هند می مهیا گذاریشکر بر محافظ  مانند فضایلی بروز و معاصی

ل اشیاق، اشیاق بر نیس اس  هه از تمایل شدید نیس به اوّ  ةدرج .همرا  با ترحم و دلاوزی اس 

هند؛ و اشیاق بر عمل اس  هه فضییل  مراقبی  و محافظی  را در     معاصی و رذایل جلوگیری می

بالاترین  .شود ها به عقوب  مانع می آورد و اشیاق بر مردم اس  هه از مواخذ  آن اناان به وجود می
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و جهد ترغیب نمود  و از مخاصمه و دشمنی با  جب باز داشته و بر جدّاشیاق، اناان را از عّ  ةدرج

 (2  :ق 9 8 ، هاشانی)« .دارد خلق بر حذر می

 

 وجود داور حقیقی در معیار ذوق و زیبایی شناسی هیوم و اخلاق

 تیوان  می را داورانی چنین حال، این اب. «اس  نادر تیشخصیّ حقیقی، داور یك» هیوم از منظر       

 هیه  هنید  گمیان  هایی  اسی   ممکن اگرچه. داد قرار نقد جه  ملاهی را آنان های حکم هه یاف ،

 هیای  قضیاوت  هه دارد می بیان هیوم اس ، بالا سطح موضوعی  سازند  حدّ از بیش انتقادی، داوری

 هیه  آنجا از و داش  خواهد اعتبار شود، تأیید ناظران دیگر طتوسّ هه جایی در تنها منتقدانی، چنین

 بیا  صیدایی  هیم  جهی   دیگران برای تمایلی یك اس ، «بشر جامع احااسات» ذوق، ملا ِ اساس

 ,Hume, 1888, I )و ( Costello, 2004: 110-111:  .ر) .داشی   خواهید  وجود انتقادی قضاوت

264-266) 

همیان  : هیه هاستلو معتقد اسی   . دتوان رد پای یك منتقد اخلاقی پیدا هر در اخلاق نیا می 

طور هه در معیار ذوق هیوم، منتقدان و داوران راستین وجود داشتند، در بحث اخلاق نیا این مورد 

هند، در آنجا نظر داور راستین برای تشخیص زیبایی معیار بیود، متخصّیص اخلاقیی نییا      صدق می

:  .ر. )ی فیرد بیا فضییلتی باشید    دهد هه شخص باید چگونه رفتار هند تا از نظیر اخلاقی   نشان می

castello, 2006: 35-36) 
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 گیری نتیجه

 زیبیایی هییوم  . اس  گرایی تجربه مکتب پیشروان از و اسکاتلندی فیلاوفان از هیوم دیوید

  ةتجربی  میورد  در بحیث  برای را را  و ددا تغییر خوانند  یا شنوند  بینند ،  ةتجرب به اثر  هیییّ از را

 بدیهی ها ذوق تیاوتِاز نظر هیوم، . دگشو شناسی زیبایی خواصّ بعدها همچنین و ختی،شنا زیبایی

فیرد   بیرای  اسی   ممکین  دپنیدار  می العاد  فوق فردی هه دارد هه آنچه بیان می وی. رسد می نظر به

 ایین  از ناشیی  اس ، عواطف از ناشی ای ألهما ذوق،! باشد هنند  مناجر یحتّ یا وحشتنا  دیگری

 .هنم می حس را چیاها گونهچ من هه

تیرین موضیوع   ّ ی به تعبیری مهیم هیوم جایگاهی بایار برجاته دارد و حتّ ةاخلاق نیا در نظریّ     

اخلاق هیوم این اس  هه اخلاق و معیارهیای آن از   ةیکی از مبانی متمایا فلای. ه اوس مورد توجّ

معتقد اسی   وی از سویی دیگر . دارداز منظر هیوم اخلاق با عمل سر و هار . شوند عقل ناشی نمی

هیای روحیی     رفتارها و هیییّی  ةبنابراین او به مطالع. هه عقل توانایی تهییج ندارد زیرا خنثی اس 

ت اسی   شود و هرآنچه را هه موجب احترام، ستایش و نکیوهش و باعیث لیذّ    ل میها متوسّ اناان

در نظیر هییوم اخیلاق و زیبیایی از      .هند احصاء نمود  و از این طریق مبانی اخلاق را مشخص می

ذوق نییا  . شیوند  ط ذوق دریافی  میی  هنند و منشاء یکاان دارنید و توسّی   الگویی مشابه پیروی می

. هند هه ادراهاتی غیر عقلانیی هایتند   واسطه در  می ت و درد بیفضیل  و رذیل  را از طریق لذّ

هیوم . اصل وجود اناان قلب اس هیوم  ةنیا مطابق با نظریّ شناختی اخلاق عرفانی  ای انااننمب بر

 در همیین راسیتا یکیی دیگیر از    . هنید  در دل مباحث اخلاقی خود بحث از زیبایی را نیا مطر  می

هیای اخلاقیی ایییا     گییری، گیاار    ی را در تبیین و شکلشناختی عرفانی هه نقش مهمّ  مبنای اناان

ر دیدگا  زیبایی شناسانه هیوم با عنوان هه د عارفان در بیان سعادت اناان اس  هند، نگا  خاصّ می

  رسییدن و  بلکه هر موجودی در گرو به فعلیّی  از منظر ایشان سعادت اناان .فضیل  مطر  اس 

لذا تبیین سیعادت انایان،   . شد  اس   قوا و استعدادهایی اس  هه در او قرار داد  ةهامل گشتن هم

های تودرتیوی ایین موجیود     راتب و لایهبر مبنای شناخ  جوهر  حقیقی او یعنی قلب و بررسی م

« وصول الی الله»: شد  بر پایه این شناخ ، عبارت اس  از سعادت ترسیم. واحد چند ساحتی اس 

 .«فنا فی الله و بقا بالله»یا به تعبیر دیگر اهل معرف  
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